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در يكى از شهرستان هاى غرب ايران به  خدمت دبيرى اشتغال 

ــتم. در آن شهرستان، تعدادى دبيرستان و تعدادى هنرستان  داش

وجود داشت و ما دبيران در آن ها درس مى داديم.در يكى از اين 

دبيرستان ها، دانش آموزى بود كه هرسال چهار پنج تجديد مى آورد. 

دوستان او كه تجديد مى شدند، در تابستان درس مى خواندند و 

در شهريور ماه قبول مى شدند. اما اين دانش آموز با ترفندى خاص 

و شگردى متفاوت، از دبيران نمره مى گرفت. عجيب است كه در 

دو سال پياپى، از اين روش استفاده كرده بود و كسى نفهميده بود. 

خودش هم اين ترفند و كلك را به  هيچ كس نگفته و به صورت 

ــينه ى خود مخفى نگه داشته بود، زيرا روشى  رازى پنهان، در س

ــتان  ــبت به دوس درعين حال خطرناك و دور از جوانمردى نس

خودش بود. اين روش را با نامه اى خاص و مقدارى اشك تمساح 

در مقابل دبير و خواهش و تمنا، اجرا مى كرد.

به تعداد تجديدى ها كاغذ مى نوشت. متن نامه ها يكى بود. فقط 

ــى، جاى خالى مى گذاشت.  به اندازه ى نام آن دبير و نوع خودكش

نامه ها را در پاكت مى گذاشت و در كوچه ى خلوتى، نزديك نور 

ــراغ كوچه، جلوى دبيران را مى گرفت و خواهش مى كرد كه  چ

نامه اش را بخوانند. متن همه ى نامه ها چنين بود: 

«با سلام و عرض ادب به حضور بهترين دبير عزيزتر از جانم،

در اين لحظات بحرانى زندگى ام، مى خواستم رازى را با شما در 

ميان بگذارم، اما قبل از آن، باتوجه به شناختى كه از شخصيت والاى 

شما دارم و هم چنين قلب رئوف شما نسبت به ما دانش آموزان، 

مطمئن هستم اين حقير و دست بوس خود را نااميد نخواهيد كرد. 

من قلباً شما را دوست دارم و دلم مى خواهد شما را پدر بنامم، اما 

قلبم گواهى مى دهد شما را از پدر بيشتر دوست دارم. خواستم از 

شما تقاضايى كنم، ولى قبل از آن، شما را به  خداى يگانه و ائمه ى 

اطهار قسم مى دهم، قول بدهيد اين راز را به هيچ كس نگوييد و در 
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هيچ شرايطى، با كسى درميان نگذاريد. شما بدانيد و خداى شما. 
من فقط از درس شما تجديد آورده ام، آن هم به اين علت كه در 
خانواده ى ما اتفاقى افتاد كه فكر من پريشان شد و تجديد شدم. 
ــاورده ام و معنى آن را هم نمى دانم. فردا  ــن در عمرم تجديد ني م
مى خواهم خدمتتان برسم و طبق برنامه، بايد امتحان بدهم. چون 
ــده ام، چنان چه فردا نمره نياورم، شرمسارى  تا به حال تجديد نش
ــت و خجالت نزد هم كلاسى ها از  از پدرومادر از يك طرف اس
ــيم برق وصل كنم و به  طرف ديگر. تصميم گرفته ام خود را به  س

زندگى خود خاتمه دهم. والسلام. شاگرد دوست دار شما...
دبير بيچاره ى از همه جا بى خبر، توى كوچه زيرنور چراغ برق 
اين نامه را مى خواند. از يك طرف به مرگ يك جوان مى انديشديد 
ــذاب وجدان مى گرفت كه اگر نمره نياورد،  و از طرف  ديگر ع
چه كنم. آيا يك نمره، بيشتر ارزش دارد يا مرگ يك جوان. لحظه ى 
تسليم  نامه به دبير، اشك هايى كه در پهنه ى صورت دانش آموز 
ــيد و در نورچراغ به زمين مى افتاد، در روحيه ى دبير  مى درخش
ــت. اين دانش آموز در دو سال گذشته با اين  مربوط اثر مى گذاش
ــده بود. سال سوم هم وارد اين ماجرا شده بود. از  ترفند قبول ش
دو درس رياضيات و فيزيك و هم چنين از شيمى نمره گرفته بود. 
شبى در منزل دبير شيمى بوديم. بحث مدارس و دبيرستان ها و 
مسائل تعليم  و تربيت دانش آموزان و رفتار و كردار آن ها به ميان 
آمد. ناگهان دبير شيمى گفت، «رفتار ديروز ، ولى نه بگذريم. گفتن 
ندارد. اما با اصرار ما (جمعى از دبيران) گفت، ديروز جوانى را كه 
به خاطر نمره قصد خودكشى داشت، از مرگ نجات دادم. گفتم 
ــت. نامه را نشان داد. گفت شب قبل ساعت هشت  ماجرا چيس
ــب به خانه مى رفتم. در كوچه ى خلوت و نزديك تيربرق كه  ش
كوچه را روشن مى كرد، دانش آموزى جلوى مرا گرفت. نامه اى در 
پاكت به  من داد. پشت پاكت نوشته بود دبير محترم جناب آقاى... 
ملاحظه فرمايند. نامه را خواندم. تا صبح بر سر دوراهى عجيبى 
قرار گرفته بودم. به مرگ يك جوان و نمره مى انديشيدم و اين كه 
كدام راه را انتخاب كنم؟ صبح كه به دبيرستان رفتم، او آمده بود. 
امتحان داد. مقدارى از جواب ها را نوشته بود، ولى تا نمره ى 10 
چهار نمره كسر داشت. روز بعد بايد نمره ها اعلام مى شد. شك 
ــد يا نه. گفتم اگر او واقعاً  تا به حال  ــتم كه او خود را مى كش داش
تجديدنشده و به خاطر اين چهار نمره، به زندگى خود خاتمه دهد، 
تا آخر عمر عذاب  وجدان خواهم داشت. بالاخره نمره اش را دادم 

وبه خيال خودم  از خودكشى او جلوگيرى كردم. 
«دو دبير ديگر، مات و مبهوت به يكديگر نگاه كردند. گويا براى 
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مدير، معلم، پژوهنده، بسيجى. 
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دارای کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 
و در حال حاضر مدیر آموزش و پرورش 
شهرستان سرایان است. تاکنون سه بار 
به عنوان مدیر نمونه ی استانی، دو بار 
به عنوان معلم نمونه ی اســتانی و سه 
سال متوالی نیز به عنوان بسیجی نمونه 

انتخاب شده است.
وی تأثیرگذاری خاص اخلاقی، تربیتی 
و آموزشــی روی اولیا، دانش آموزان و 
همــکاران دارد. محمدعلی عظیمی، 
در اجلاس سراســری مدیران و رؤسای 
آموزش و پرورش در ســال ۸۷-۸۶، به 
عنوان «منتخب تجربه ی برتر» معرفی 

شده است.

آن ها هم همين جريان پيش آمده بود. من كه از ماجرا باخبر شدم، 

ــى هم چند نفر تجديد دارند،  حدس زدم كه چون زيست شناس

لابد يكى از آن ها همين ماجرا را براى من نيز تكرار كند. باتوجه به 

اين كه امتحان درس من ده روز بعد بود، يك شب كه از كوچه ى 

نخلستان مى گذشتم، نزديك نور يك تير برق، از پشت سر صداى 

پايى شنيدم. دانش آموزى جلو دويد. آقاى... لطفاً صبر كنيد. لطفاً 

زير نور چراغ بايستيد. خواهش مى كنم اين نامه را بخوانيد. نامه 

ــى كه براى من نوشته بود، پرت كردن  را خواندم. نوع خودكش

ــتم  خودش از لبه ى دره به اعماق دره بود. نامه را در جيبم گذاش

و به او گفتم، فردا ساعت 2و 10دقيقه بيا منزل ما، گفت آقا چرا 

ساعت 2 و10دقيقه؟ گفتم ساعت 2 و 10دقيقه همين. گفت باشه. 

خداحافظى كرد و رفت. صبح روزبعد،  از پلاستيك فروشى محله، 

يك تپانچه ى پلاستيكى مشكى خريدم كه خيلى شبيه هفت تير 

ــينى استيل گذاشتم و روى آن يك  بود. تپانچه را داخل يك س

پارچه ى مشكى كشيدم، به طورى كه لوله ى هفت تير بيرون از سينى 

و به طرف در اتاق و مقابل همان صندلى باشد كه دانش آموزم بايد 

مى نشست. درست ساعت 2 و10دقيقه زنگ در به صدا درآمد. در 

را باز كردم و گفتم بفرماييد. او روى آن صندلى نشست. شيرينى 

تعارفش كردم، گفت متشكرم. سرش پايين بود و حرف نمى زد. 

گفتم چرا تجديد شدى، گفت نابسامانى هاى زندگى خانوادگى 

سبب شد. گفتم تو نوشته بودى مى خواهى خودت را از دره پرت 

ــى. من راه بهترى براى تو درنظر دارم. روبه روى خود را نگاه  كن

كن. با تعجب نگاه كرد. گفتم آن هفت تير را مى بينى، گفت بله. 

ــى رنگش پريد. گفتم آن هفت تير را برمى دارى، از منزل من  كم

بيرون مى روى، آن را در شقيقه ات قرار مى دهى و شليك مى كنى. 

كسى كه بخواهد با تقلب و فريب دادن دبيران و دروغ و تزوير و 

خيانت نمره بگيرد، به درد زندگى و جامعه نمى خورد. اگر خودت 
را نكشى، من تو را مى كشم.

ــه ى ديگر اتاق نگاه مى كردم، او با  در يك لحظه كه به گوش

سرعتى عجيب پا به فرار گذاشت. من عمداً حواس خود را پرت 
كردم تا او فرار كند.

ــوزم به منزل رفته و جريان را با پدرومادرش در ميان  دانش آم

گذاشته بود. پدرش آمد، نادم و پشيمان از كردار فرزند. گفتم بيايد 

ــد. او خوانده بود و نمره ى قبولى هم گرفت. وقتى  امتحان بده

ــت و در ورقه ى  ــه اش را داد، ديدم يكى ورقه ى امتحان اس ورق
ديگر، چنين نوشته بود:

ــما بزرگ ترين درس عبرت زندگى را به من  «دبير عزيزم، ش

آموختيد. از خواب گران بيدار شدم. من استعداد درس خواندن 

دارم، اما نمى دانم چرا به آن كارها متوسل مى شدم؟ چرا با نيرنگ 

و تقلب از دبيران عزيزم نمره مى گرفتم. خاطره ى آن هفت تير و 

ــليك گلوله در مغزم، يادآور روزهاى تلخى خواهد بود. شما  ش

درس شهامت، شجاعت، درستى و صداقت را به  من آموختيد. 

ــى برايم مفهوم ديگرى پيدا كرد و اكنون مى روم  واژه ى زندگ

ــم و در سايه ى رحمت الهى و كوشش  تا از جوانان خوب باش

صادقانه ى خودم، مردى موفق باشم و به جامعه خدمت كنم.يادآور 

مى شود، اين جوان بعدها يكى از افسران شرافتمند شهربانى شد.

                                         والسلام
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